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 سفر «والرشتاين» فرصتى براى همگرايى
در علوم اجتماعى ايران

ــا در دوران مدرن از  ــا و قدرت ه ــور و زوال ابرقدرت ه ــن مكتب ظه  اي
ــتان و آمريكا، و همچنين پيدايش اخير قدرت جهانى چين  هلند تا انگلس
و ظهور كشورهاى نوصنعتى در برخى از مناطق جهان همچون شرق آسيا 
ــد. به نظر او در  ــن چارچوب توضيح مى ده ــن را در درون اي و آمريكاى لاتي
نظام نوين جهانى، هژمونى اقتصادى اهميت بيشترى از هژمونى سياسى و 
نظامى دارد و تسلط قدرت هاى جهانى كنونى را بايد بر اساس ظرفيت ها و 
راهبردهاى اقتصادى آنان توضيح داد. والرشتاين بر خلاف مكتب وابستگى نه 
جهانى دو قطبى بلكه جهانى سه قطبى و فراتر از آن جهانى متكثر را ترسيم 
ــد كه در آن هيچ قدرتى هژمونى نهايى را ندارد. در اين جهان متغير  مى كن
نقشه جغرافياى سياسى كشورها در حال دگرگونى است و امكان جابه جايى 
ــود دارد. اين وضعيت  ــورها وج ــودى و نزولى كش ــا و تحرك صع قدرت ه
ــيال و جريان انتقال سرمايه در بين مناطق گوناگون،  چندلايه، متغير و س
نظام سرمايه دارى جهانى را از تهديدات دوقطبى شدن و فروپاشى هاى سريع 
و ناگهانى بازمى دارد. نظريه وابستگى جريان سرمايه يا انتقال ارزش افزوده 
را جريانى صرفا يكسويه و از كشورهاى پيرامونى به سوى كشورهاى مركز 
مى داند ولى در نظريه والرشتاين امكان انتقال سرمايه به عنوان جريانى دو 
سويه نيز وجود دارد. به اين ترتيب اين انتقال يا جابه جايى هاى سرمايه- كه بر 
اساس منطق سرمايه دارى جهانى و فراتر از مرزهاى ملى صورت مى گيرد- 
مى تواند آرايش و صورتبندى وضعيت توسعه در بين كشورهاى گوناگون را 

دگرگون سازد. 
ــالگى همچنان تحولات جهانى را دنبال  ــتانه 84س ــتاين در آس والرش
ــال2011 چهارمين جلد اثر  ــر مى كند. او در س و ديدگاه هاى خود را منتش
سترگ خود درباره نظام نوين جهانى را با عنوان «نظام نوين جهانى: ليبراليزم 
مركزگراى پيروز 1914- 1789» منتشر كرد. او در اين مجلد تكوين، تعارض 
ــه تا آغاز جنگ  ــى از انقلاب فرانس و وضعيت هژمونيك گرايش هاى سياس
جهانى اول را در زمينه نظام جهانى سرمايه دارى بررسى مى كند. در آغاز اين 
دوره سرنوشت ساز، انقلاب فرانسه به حاكميت مردم مشروعيت بخشيد و در 
واكنش به اين دگرگونى فرهنگى جهانى، سه ايدئولوژى بزرگ كانسرواتيزم، 
ــم ظهور كردند و سرانجام سرمايه دارى پس از دوران  ليبراليزم و راديكاليس
ــبى را در جهان پديد آورد و ليبراليزم به مثابه  ــوبناك انقلابى، نظم نس آش
ــيد. والرشتاين علاوه بر نيم قرن مطالعات  ايدئولوژى مسلط به پيروزى رس
گسترده و برنامه پژوهشى بلندمدت خود، در مقالات پژوهشى و همچنين 
ــى خود به تحليل علمى و اظهارنظر پيرامون  ــت ها و تفاسير سياس يادداش
ــايل جارى جهان كنونى مى پردازد. او در سال هاى اخير در نوشته هاى  مس

كوتاه خود در سايت شخصى اش رخدادهاى اجتماعى و سياسى از انتخابات 
ايران در سال 1388 تا تحولات خاورميانه، از بحران سوريه كه آن را لاينحل 
ــن را به گونه اى تحليلى مورد  ــف مى كند تا اعتراضات اخير در اوكراي توصي
بررسى قرار داده است. او در يكى از يادداشت هاى اخيرش با عنوان: «نرمش 
ــى چشم انداز تحولات احتمالى در  قهرمانانه: ايران و ايالات متحده» به بررس
رابطه ايران و آمريكا مى پردازد. به اين ترتيب والرشتاين علاوه بر انجام مطالعات 
ــتره وسيع، نسبت به مسايل و رخدادهاى سياست  تاريخى و تمدنى با گس

معاصر نيز با رويكردى راهبردى واكنش نشان مى دهد. 
ــخصيت برجسته علمى  ــى ايران از ميزبانى اين ش انجمن جامعه شناس
بسيار خرسند و اميدوار است. حضور او در ايران فرصتى براى تجديد ديدار با 
آراى او در بين استادان، پژوهشگران و دانشجويان رشته هاى گوناگون علوم 
اجتماعى است. والرشتاين نظريه پردازى است كه از وحدت دانش اجتماعى 
براى درك درست شرايط زندگى انسانى در نظام جهانى معاصر دفاع مى كند و 
تخصص گرايى افراطى و جدايى دانش هاى تاريخ، جامعه شناسى، علوم سياسى 
و علوم اقتصادى و... از همديگر را عامل اصلى نارسايى هاى تبيينى و مداخلات 
ــورهاى پيرامونى مى داند. والرشتاين قرار  راهبردى براى بهبود وضعيت كش
ــت در ايران سه سخنرانى علمى در خصوص آرا و انديشه هاى خود ارايه  اس
ــه سخنرانى او در مركز بررسى هاى استراتژيك و با حضور  دهد. اولين جلس
تعدادى از صاحب نظران مطالعات راهبردى با عنوان «غروب ژئوپولتيك يك ابر 
قدرت» برگزار خواهد شد. انجمن جامعه شناسى ايران براى آشنايى بيشتر با 
انديشه هاى والرشتاين در صبح روز يكشنبه يازدهم اسفند ماه «سمينار بررسى 
ــالن ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعى  ــتاين» را در س آراى ايمانوئل والرش
دانشگاه تهران برگزار مى كند. والرشتاين در اين سمينار سخنرانى عمومى خود 
را با عنوان «بحران ساختارى در نظام جهانى سرمايه دارى» در حضور استادان و 
دانشجويان علوم اجتماعى ارايه مى كند. يكى ديگر از برنامه هاى والرشتاين در 
تهران كنفرانس مطبوعاتى او است كه با شركت اصحاب رسانه و در ارتباط با 
محتواى دو سخنرانى او و به صورت پرسش و پاسخ برگزار مى شود. والرشتاين 
در روزهاى دوشنبه تا پنجشنبه 12تا 15اسفند از اماكن تاريخى و فرهنگى 
شيراز و اصفهان و نيز تخت جمشيد و پاسارگاد بازديد مى كند و همچنين 
در سخنرانى خود در دانشگاه شيراز در روز سه شنبه 13اسفند ابعاد ديگرى از 

انديشه هاى خود را مطرح مى كند.  
صرفنظر از انتقادات احتمالى به مواضع نظرى و ايدئولوژيك والرشتاين، 
ــالت  ــق دارد كه آن را در رويه و رس ــنت بزرگ علم اجتماعى تعل ــه س او ب
ــى يعنى ماركس، دوركيم، وبر و زيمل  بنيانگذاران كلاسيك جامعه شناس
مى توان يافت. علم اجتماعى در اين سنت تاريخى و معرفتى خود، به دنبال 
ــى زندگى روزمره و  ــرايط فرهنگ يافتن رابطه تعاملى و ديالكتيكى بين ش
ــطوح ذهنى و عينى، فردى و جمعى،  ــاختارهاى اجتماعى و تاريخى، س س
ــاختى و كنشى است. اين سنت بزرگ هر چند دعواها و نزاع هاى بزرگى  س
ــت و عرصه معرفتى علم اجتماعى را  را نيز در عرصه نظرى به بار آورده اس
به ميدانى داراى پراكندگى، ناسازگارى و تكثر نظرى تبديل كرده است ولى 
خويشاوندى شناختى در اين سنت را- حتى در حد شباهت هاى خانوادگى 
موردنظر ويتگنشتاين- نمى توان ناديده گرفت. انجمن جامعه شناسى ايران با 
توجه به رسالت خود در فراهم ساختن فضايى براى گفت وگو بين ديدگاه ها 
و نظريات مختلف در عرصه جامعه شناسى و فراتر از آن احساس رسالت در 
ــازى سنت علم اجتماعى در فضاى آكادمى ايران، حضور والرشتاين را  بازس
نه تنها فرصتى براى آشنايى و تعمق بيشتر در انديشه هاى يكى از قله هاى 
ــل دانش اجتماعى معاصر بلكه همچنين به مثابه فرصتى نادر براى  بى بدي
بازساخت و برساخت مناسبات خويشاوندى در خانواده علم اجتماعى ايرانى 
و افزايش ظرفيت هاى شناختى براى برخورد عميق تر با مسايل جامعه ايران 
ــايل و همچنين ارتباط آنها با  با در نظرگرفتن ويژگى هاى تاريخى اين مس

مقياس وسيع تر تحولات جهانى تلقى مى كند.
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«والرشتاين» در ايران و گفت وگو در فضاى واقعى
 چنانكه كمتر دانشجوى ايرانى از پاسخگويى سريع و بهنگام آنان به 
ايميل  هاى ارسالى، حتى در قياس با استادان و انديشمندان ايرانى خود را 
به رنج مى بيند، اما آن چه جاى آن خالى است، امكان گفت وگو و ارتباط 
ــت، كمتر دانشگاه و نهاد علمى و تخصصى  علمى در فضاى واقعى اس
ــاهد گفت وگوهاى چهره به چهره و رو در رو با  ــال ها ناظر و ش در اين س
ــردازان صاحب نام علوم اجتماعى جهان در ايران بوده و اگر هم  نظريه پ

بوده حاشيه آن بر متن چربيده است. 
يورگن هابرماس، مانوئل كاستلز و...، از شمار اندك انديشمندان نام آور 
جهانند كه در دهه هاى اخير به ايران آمدند و در دانشگاه سخن گفتند، 
ــى  خوانش علمى اين رخداد در آكادمى، جاى خود را به خوانش سياس
در رسانه هاى رسمى، آن هم از سر سوءظن و سوءتفاهم سپردند. نتيجه 
آنكه يا جاى گفت وگوهاى علمى از اين دست در دانشگاه ها خالى ماند 
يا به بى راهه و كژراهه رفت و اشتياق به حضور در دايره ارتباطات علمى 
ــادگارى كرد،  پيش افتادن  ــدود به گرفتن عكس ها و امضاهاى ي را مح
ــبكه اى و فضاى  ارتباطات علمى و گفت وگوهاى انتقادى در جامعه ش
ــه حوزه دانش، فرهنگ و  مجازى بر جامعه علمى و فضاى واقعى در س
جامعه، نشانه هاى ناموزنى و نامتوازنى و ناهمزمانى فرآيندهاى توسعه 

علمى در ايران است. 
ــش نهاد به جاى  ــاله، گامى فرا پي ــراى پرداختن به اين مس بايد ب
افتادن در چنبره هاى ناكجاآبادى از همين خاك، جهان دگرى ساخت، 
ــوان پيش برد،  ــاى كوچك، بهتر مى ت ــزرگ را با گام ه ــه هاى ب انديش
ــا گام هاى بزرگ. مى توان به ظرفيت نهفته  ــه هاى كوچك را ب تا انديش
ــاختارى و هم در وجه عامليتى آن تو جه كرده  گفت وگو هم در وجه س
ــت يافت. انجمن هاى علمى و  و از درون آن به توانايى هاى جديدى دس
نهادهاى مدنى، مكان ها و امكانات اين زمانى براى روان كردن ارتباطات 
فروبسته يا از يادرفته ميان حوزه  مطالعات بومى و جهانى و ميان سه نهاد 
دانشگاه، فرهنگ و سياست اند. انجمن هاى علمى در اين دوران مى توانند 
شكاف ميان دانشگاه و دانشگاهيان در درون با اهالى فرهنگ و سياست 
در بيرون و جهان ايرانى و دنياى جهانى در درون و بيرون با سامان دادن 
ــتاين و نظاير آن كم كنند و افقى  ــازوكارهايى مثل دعوت از والرش س

گشوده از ارتباطات علمى و گفت وگوى انتقادى بازكنند. 
ــتاين نظريه ها، ايده ها و رويكردهاى مهمى در باب فرهنگ و  والرش
ــعه در نظام جهانى دارد كه بحث و گفت وگو برسر آنها حوزه علوم  توس
ــويى و حوزه افكار  ــى و ارتباطات را در س ــى، مطالعات فرهنگ اجتماع
ــايل و مقوله هاى  ــوى ديگر متو جه به مس ــانه ها را در س عمومى و رس

جديدتر مى كند. 
ــاله محور»  ــوزه عمومى «مس ــوم اجتماعى و ح ــه عرصه عل ورود ب
ــر  ــش علمى و فرهنگ عمومى آن هم بر س ــد آموزش وپژوه در فرآين
ــى موثر در جهت  ــى و اجزاى آن، گام ــى مثل نظام جهان واقعيت هاي
كم كردن غفلت گريزى علوم اجتماعى عادت گريز از گفت وگو در ميان 
آكادميسين ها، روشنفكران و سياست ورزان است. نظريه «جهانى شدن 
نظام مند» والرشتاين در لايه هاى كهن و نو خود حامل مضمونى جوهرى 
است كه خود مى تواند، مساله مورد توافق براى گفت وگو ميان موافقان و 
منتقدان يك نظر باشد كه وقايع بزرگ اجتماعى را نمى توان با «رويداد 

متقربانه» و با دورشدن از متن و ساختار رخدادها، بازشناخت.
ــت پديده هاى اجتماعى بايد به  ــتاين براى درك درس به نظر والرش
فراسوى تفاسير رسمى ميان متغيرها و مطالعات ناب تجربى رفت و به 
تامل نظرى بر مبناى نگرش هاى انتقادى به نظام جهانى و فهم تاريخى 
ــيد. تاريخ هم عرصه تحولات  ــين رس در درون تحولات دو قطبى پيش
دايمى است و هم مولفه هاى ثابت و مستمر دارد، ازاين رو نظام جهانى 
به مثابه يك پديده تاريخى داراى ويژگى هاى متناقض نماى ساختارى 
است كه عناصر دوام و بقاى آن، دچار دگرگونى مى شوند. مفهوم مركزى 
انديشه  والرشتاين كه «نظام جهانى» است، در فرآيند شكل گيرى تاريخى 
سرمايه دارى جديد به وجود آمده و همه پديده هاى جديد اجتماعى را 
به هم پيوند داده است. اين سخن او خود حاكى از تقدم نوعى كل گرايى 
در رويكردهاى اجتماعى به رويكردهاى جزيى نگر و تقليل گرايانه است. 

ــان مهم ترين «نظريه پردازان  ــتاين را در مي به تعبير جونز كه والرش
ــدن» قرار مى دهد «اهميت كار والرشتاين در اين است  بزرگ جهانى ش
ــدن از  ــده درباره جهانى ش ــتين نظريه هاى ارايه ش ــه در ميان نخس ك
ــت» و دامنه گسترده تحليل تاريخى او  بيشترين انسجام برخوردار اس
از جامعه و اقتصاد جهانى با بخش هاى گوناگونى از مبحث جهانى شدن 
معاصر همخوانى دارد. به نظر جونز نخستين و شايد مهم ترين ويژگى 
معرفت شناختى والرشتاين، اتكاى به اين فرض است كه در سده  بيستم، 
جوامع گوناگون، به يك جامعه  جهانى تبديل شده اند. درواقع والرشتاين 
با رد  وجود جوامع چندگانه، فرضيه جامعه  واحد را مطرح كرده است كه 
ــناختى مهمى در حوزه  علوم اجتماعى معاصر  خود از تحو ل معرفت ش

برخوردار است. 
ــتاين توجه او به فرآيند يكپارچگى  ــه والرش دومين ويژگى انديش
ــت اقتصادهاى بازار  ــرمايه دارى در مقياس جهانى و تبيين سرنوش س
ــترك  ــق گوناگون جهان بر پايه مجموعه اى از روابط مش آزاد در مناط
در چارچوب يك نظام سرمايه دارى جهانى است. ويژگى سوم انديشه اى 
والرشتاين به خصلت ميان رشته اى رويكردهاى او بر مى گردد كه زمينه 
ــدن فراهم مى كند. درواقع  را براى نظريه هاى جديدتر درباره  جهانى ش
ــتاين براى آشنايى با تحولات جامعه و اقتصاد جهانى عملا  ورود  والرش
به عرصه هاى ميان رشته اى و فرارشته اى را نه تنها ضرورى بلكه مطلوب 
نيز مى داند. والرشتاين از آغاز دهه  70 ميلادى تاكنون در پى گره زدن 
ــت و  «تاريخ»  به «علوم اجتماعى» در چارچوب  «يك موضوع واحد» اس
ــى،  اقتصاد،  ــته هاى گوناگونى» مانند علوم اجتماعى، انسان شناس «رش

جغرافيا، علوم سياسى و جامعه شناسى را از هم جدا نمى داند. 
چهارمين ويژگى انديشه والرشتاين به تعبير جونز اين است كه «با 
وجود بهره گيرى آشكار از معرفت شناسى ماركسيسم به ويژه در نظريه  
ــامدرن به دانش، اشتراك هاى  تحليل نظام هاى جهانى- با نگرش پس

معرفت شناختى روشنى دارد.» 
ــته هاى گوناگون و اتخاذ  ــتاين با بهره گيرى از مفاهيم رش والرش
ــف نظريه پردازى هاى  ــا وقوف به ضع ــته اى و ب رويكرد هاى ميان رش
ــمول علوم اجتماعى توانسته است  كلان و تنگناهاى قوانين جهان ش
ــد درباره يك  ــى را در قالب نظريه اى واح ــاى نظريه متنو ع ديدگاه ه
پديده  جهان شمول به نام جهانى شدن به كار بندد، اگرچه بسيارى از 
صاحب نظران تعريف ساختارى و نظام مند او را از اقتصاد سرمايه دارى 

جهانى داراى اشكال مى دانند. 
وجود مفهوم «كانونى ژئو كالچر» در انديشه والرشتاين كه معناى پايه  
فكرى نظام سرمايه دارى است، جا را براى مطالعات فرهنگى و ارتباطات 

بر سر اين موضوع باز مى كند.
او قايل به نسبت ميان قدرت و فرهنگ و وجود مولفه هاى تبعيض آميز 
فرهنگ مسلط از جمله نژادگرايى و جنسيت گرايى و جهان گرايى است از 
اين رو بر توجه به مقوله «ژئوكالچر» يا «جغرافياى فرهنگى نظام جهانى» 
تاكيد مى كند،  مقوله اى كه بر سر آن با نگاه موافق يا مخالف مى توان 

باب گفت وگو را در حوزه ارتباطات و فرهنگ باز كرد. 
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ــورهاى  ــز كش ــون و مرك ــن پيرام ــى بي در جاي
نيمه پيرامونى قرار مى گيرند كه مى توان از آنها به طور 
استعارى به عنوان «طبقه متوسط جهانى» بين «مركز» (در راس يا بخش زبرين) 
و «پيرامون» (در قاعده يا بخش زيرين) نظام هرم سلسله مراتب جهانى ياد كرد. 
اما برخى از منتقدان درخصوص فراگير و همه شمول بودن تزهاى والرشتاين و 
مفروض هاى نظريه نظام هاى جهانى وى ترديد ها و انتقادهايى دارند و معتقدند 
ــورهاى آسيايى و آفريقايى در مجموع «قلمرو بيرونى» نسبتا  بخش اعظم كش
مستقلى را تشكيل مى دهند و به هيچ وجه جزو لاينفك نظام جهانى به شمار 
ــطه فعاليت ها و اقدامات  ــتعمار و به واس نمى روند. ليكن پس از پايان عصر اس
ــركت ها و موسسات عظيم، اين مناطق هرچه بيشتر و بيشتر به درون نظام  ش
اقتصاد جهانى كشيده و كشانده شدند. در همين رابطه والرشتاين به عنوان يكى 
از پيشتازان نظريه و تحليل نظام هاى جهانى نه تنها به الگوهاى نابرابرى در سطح 
ــى درباره  ــت بلكه به مطالعه و بررس ــان داده اس جهانى توجه وافى و ژرفى نش
جهان به منزله نوعى «نظام اجتماعى» پرداخته است. به همين دليل پژوهش ها و 
تحقيقات وى پيش درآمد مهمى براى تحليل ها و تبيين هايى بود كه بعدها درباره 
 (Harrington etal. 2006, p. 663) .فرآيند جهانى شدن به عمل آمده است
غالبا عقيده بر اين است كه بزرگ ترين و جدى ترين چالش دربرابر نظريه هاى 
ليبرالى «نوسازى» (نوسازى ليبرال) كه والت ويتمن روستو در سال 1960 ارايه 
ــوى ديدگاه ها و نقطه نظرات انتقادى كم و بيش ماركسيستى اى  كرده بود، از س
ــات و پژوهش هاى مربوط به  ــگام آن مطالع ــه عمل آمد كه طلايه دار و پيش ب
ــت. پيش از آنكه  ــاى اقتصادى جهانى و جوامع مركز- پيرامون بوده اس نظام ه
ــتاين درباره نظام اقتصاد جهانى سرمايه دارى ارايه شود، فرنان  تحقيقات والرش
برودل مورخ فرانسوى از اصحاب و نظريه پردازان برجسته مكتب آنال، پژوهشى 
ــبات بين زندگى مادى و تمدن در يك سو و جغرافيا در سمت  را در باب مناس
ــم دقيق علل و چگونگى و  ــود. برودل به منظور درك و فه ــر آغاز كرده ب ديگ
چرايى توسعه نابرابر نظام هاى اقتصادى، ساختارهاى اجتماعى و تمدن ها بايد 
ــنتى  مولفه ها و پارامترهاى تحليلى موردنظر خود را از مرزهاى قراردادى و س
تاريخ هاى ملى فراتر برده و عرصه ها و قلمروهاى تاريخ فراسرزمينى، فراملى و 
بين المللى را مورد پوشش مطالعاتى خود قرار دهد. بر اين مبنا مى توان مولفه 
يا پارامتر كليدى و شاخص در تحليل ها و مطالعات برودل يعنى «تاريخ جهانى» 
ــگام «تحليل تمدنى» و  «جامعه شناسى  (histoire globale) را به عنوان پيش
جهانى» دانست. بر اين مبنا مطالعه نظام هاى سلسله مراتب اجتماعى، دولت ها، 
تمدن ها، حكومت ها و شهرها از طريق تكيه بر «تاريخ اقترانى» يا «تاريخ همايند» 
ــخ  ــى (diachrony) و «تاري ــا در زمان (histoire Conjoncturelle) ي
ــكون و ايستايى) شكل و ساختار  ــاختارى» (histoire structurale) (س س

منظمى به خود گرفت. 
ــرات نظريه  ــتون فق ــا مطالعات و رويكردهاى برودل س ــه هر حال قطع ب
ــتين كارها و آثار وى درباره  ــكل مى دهد. از همان نخس نظام هاى جهانى را ش
زندگى مديترانه اى ها و انتشار كتاب سرمايه دارى و حيات مادى (1967)، كمتر 
ــى پيدا مى شد كه معتقد باشد ساختارهاى  نظريه پرداز، مورخ يا جامعه شناس
ــره را مى توان جدا يا خارج از  ــى كوتاه مدت (durée)، مانند زندگى روزم زمان
ــم انداز دوره هاى بلندمدت (longue durée) كه در قالب «تاريخ جهانى»  چش
 Turner, 2000, pp.) ــده بود، درك و تحليل كرد وى به طور موجز بيان ش
3-392). از سوى ديگر، چنانكه اشارت رفت، «نظريه وابستگى» حاصل تلاش ها و 
پژوهش هاى دانشمندان علوم اجتماعى و نظريه پردازان و فعالان آمريكاى لاتين و 
متفكران غربى، الگويى ارايه كرد كه بر مبناى آن ضمن به چالش كشيدن «نظريه 
ــونز و پيروان وى) و رد استدلال هاى  جامعه شناسيك نوسازى» (تالكوت پارس
اين نظريه، آن را با واقعيات 500سال تاريخ استعمارى اروپا و استعمار نو ايالات 
متحده روبه رو مى كرد. والرشتاين متوجه ربط و تناسب اين رويكرد با تاريخ آفريقا 
شده بود و موقعى كه كتاب مديترانه اى هاى برودل و مطالعات ماريان مالوويست 
(Marian Malowist) درباره لهستان قرن شانزدهم را مطالعه كرد، دريافت كه 
مناسبات مركز- پيرامون در ظهور سرمايه دارى در اروپا براى چندين قرن نقشى 
محورى داشت. بنابراين با درنظرگرفتن اين نكته مى توان اظهار كرد والرشتاين بود 
كه كشف كرد «نظام سلسله مراتبى مركز-پيرامون نقش قاطع و تعيين كننده اى 
ــى و رخداد هاى اساسى و دگرگونى هاى  در كمك به فهم روند تحولات سياس
زيرساختى  (اقتصادى، اجتماعى) در 500سال اخير تاريخ جهان ايفا مى كند.» 
ــتاين  ــت برودل و والرش ــور و اقام (Ritzer, 2005, vol. II, p. 875). حض
ــز بر درك و  ــرات آنان و ني ــط ديدگاه ها و نقطه نظ ــر تحول و بس ــا ب در آفريق
ــراى مثال اين تز آنان كه  ــت. ب دريافت هاى تازه و بديع آنان بى تاثير نبوده اس

«براى نظريه پردازى پيرامون معضل سرشت پيچيده تمدن سرمايه دارى، به واحد 
تحليلى گسترده تر از واحد دولت- ملت نياز داريم»، بى ترديد متاثر از مشاهدات 
ــان در آفريقا كسب كرده بودند.  و دريافت هايى بود كه هر دو از دوران حضورش
علايق نظرى والرشتاين بدوا در پيوند با شرايط و اوضاع و احوال جوامع و ملل 
تازه به استقلال رسيده آفريقايى و «وابستگى نواستعمارى» آنها به مراكز ثروت و 

قدرت در «شمال» يا جوامع كلانشهر و متروپوليس بود. 
ــبات مبادله  ــتاين درباره مناس بخش مهمى از آثار و كارهاى بعدى والرش
(تجارت) نابرابر سرمايه دارى جهانى نيز تا حدود زيادى مديون آثار نظريه پردازان 
ــعه  ــك. فرضيه ناظر به روند توس ــار باران و فران ــت به ويژه آث ــتگى» اس «وابس
توسعه نيافتگى در كشورهاى غيرغربى نقش سازنده اى در ظهور جامعه شناسى 

تاريخى و نظريه نظام جهانى ايفا كرد. 
ــوم و امپرياليسم، در مقام پيشتاز  جامعه شناسى توسعه نيافتگى جهان س
جامعه شناسى بين المللى، همچنين محدوده ها و خطوط اساسى معضل پيچيده 
تازه اى را ترسيم كرده است كه امروزه به طور عام از آن با عنوان «جهانى شدن» 
ــال هاى دهه 1980 تحت عنوان جهانى شدن،  ــود. البته در خلال س ياد مى ش
فريادهاى اعتراض عليه سلطه فكرى و نظرى استعمارى در قالب مفهوم پردازى 
درباره مقوله اى با عنوان «مردمان بدون تاريخ» و در شكل انتقادها و اعتراض هاى 

 .(Turner,2000,p. 393) پسااستعمارى بلند شد
ــتاين در تحليل پديده هاى سياسى، اقتصادى  موضع «فرانظريه اى» والرش
ــوم «نظام تاريخى» به  ــتفاده وى از مفه ــى را مى توان در كاربرد و اس و اجتماع
ــغولى هاى وى به حوزه  وضوح ديد. كاربرد اين مفهوم بيانگر دغدغه ها و دل مش
مطالعات و همكارى هاى بين رشته اى است، به ويژه جامعه شناسى، اقتصاد، تاريخ، 
علوم سياسى؛ همچنين به معناى نقد و نفى تمايزها و مرزبندى هاى صورى و 
كاذب و متصلب بين رشته هاى مختلف علوم انسانى و علوم اجتماعى است كه 
باعث دورى و واگرايى اين رشته ها و عدم همكارى و عدم تعامل ميان آنها شد. 
به گونه اى كه هر رشته تنها سر در لاك خود فرو برده و فقط به داشته هاى خود 
اكتفا كرده و از همكارى و همگرايى با ساير رشته ها و استفاده از دستاوردهاى 
ــت. اين تمايز و جدايى موجب تحليل رفتن و  آنها خوددارى و امتناع كرده اس
ــد. از دهه 1960 اين جدايى  ــدن رشته هاى مختلف دانش و علوم ش پژمرده ش
و عدم تعامل يا به تعبير فرنان برودل اين «گفت وگوى ميان ناشنوايان» به يمن 
«چرخش بين رشته اى» جاى خود را به همگرايى، همكارى و تعامل و همسايه 
كاسگى بين رشته هاى همسايه و همجوار (neighbouring majors) سپرد 

و باب بده و بستان بين آنها باز شد. 
ــاع وى از  ــز ناظر به امتن ــتاين ني ــى» ابداعى والرش ــام تاريخ ــوم «نظ مفه
ــاخته بود و به معناى درهم ريختن و  پذيرش اين نوع تمايزهاى صورى و برس
ــاختار رشته اى نظام آكادميك  برانداختن بنيادين تمايز و جدايى موجود در س
و دانشگاهى مدرن بين علوم اجتماعى و تاريخى است- تقابل بين ناتاريخگرى 
ــه نگار  انديش ــرى  تاريخگ و   (nomothetic ahistoricism) ــدار  قانونم

 .(idiographic historicism)
اصول، مبانى و كارويژه هاى نظريه نظام هاى جهانى

ــتاين،  ــا با توجه به معرفى رئوس كلى نظرات و ديدگاه هاى والرش در اينج
ــى اجمالى «نظريه نظام هاى جهانى» و شرح مولفه هاى آن و در پايان  به بررس
ــت،  ــتاين در اين خصوص صورت گرفته اس به انتقادهايى كه بر ديدگاه والرش

مى پردازيم. 
نظريه نظام جهانى عقيده دارد خاستگاه نظام اقتصاد جهانى سرمايه دارى به 
قرن شانزدهم ميلادى بازمى گردد و در مطالعات و پژوهش هاى علمى و آكادميك 
به منزله نوعى واحد تحليل هم بسته و در هم تنيده اى از اجزا و عناصر و مولفه هاى 
ــمار مى رود كه در پيوند و ارتباطى وثيق و متقابل با يكديگر و  مختلفى به ش
ــذار بر هم قرار دارند. نظام اقتصاد جهانى، كل جهان را در ابعاد مختلف  تاثيرگ
ــى، اجتماعى و فرهنگى تحت سيطره و  و حوزه هاى گوناگون اقتصادى، سياس
پوشش خود قرار مى دهد. ويژگى هاى شاخص و مولفه هاى اساسى آن عبارتند از: 
1- تقسيم كار بين المللى و ايجاد مراكز و محافل سياسى چندگانه و فرهنگ هاى 
ــط آن، موانع و قيد و بندهايى در  ــوع كه قواعد و معيارها و ضواب ــر و متن متكث
ــازمان اقتصادى نظام  ــر رفتار بازيگران ملى و فراملى ايجاد مى كند. 2- س براب
سرمايه دارى مدرن بر مبناى جهانى استوار است نه ملى. 3- نظام سرمايه دارى 
ــكيل شده است از مناطق و نواحى «مركز»، كه به لحاظ اقتصادى و  جهانى تش
ــلط دارند و مناطق «پيرامون» كه به لحاظ اقتصادى  ــى وجه غالب و مس سياس
وابسته به مركزند. 4- مناطق مركز به عنوان نظام هاى توليد صنعتى، پيشرفته 
ــق پيرامونى به تهيه مواد خام مى پردازند  ــعه يافته اند؛ در حالى كه مناط و توس

ــته اند. 5-  ــده در مناطق مركزى وابس و به همين دليل به قيمت هاى تعيين ش
ــى از ويژگى هاى اجتماعى و اقتصادى  وجود مناطق «نيمه پيرامون» كه تركيب
ــم اقتصادى جهانى در قرن  ــون را در كنار هم دارند. 6- اين نظ ــز و پيرام مرك
پانزدهم در اروپا به تدريج سر برآورد و روند بسط و گسترش و تكامل آن در قرن 
شانزدهم طى شد، همراه با روند كند و ناپيوسته توسعه كشاورزى سرمايه دارانه. 

 (Kegley, 2009, p. 45, Abercrombie etak, 2000, pp. 397-8)
از سوى ديگر، «تحليل نظام جهانى» در مطالعات اقتصاد سياسى به منزله 
رويكردى تاريخى و جامعه شناسيك مورد توجه قرار گرفته است كه بر اهميت 
وابستگى متقابل و ساختار مبتنى بر نظام مندى جهانى (ساختار نظام جهانى) 
ــر فرآيندهاى به  ــجم و فراگير و همينطور ب ــه مثابه يك كل يكپارچه، منس ب
هم پيوسته تاكيد مى ورزد. در اين رويكرد دو جريان اصلى به چشم مى خورد كه 
هركدام در جاى خود تحليل ها و رويكردهاى نظرى و الگوهاى روش شناسيك 
معينى درخصوص نظام اقتصاد جهانى مدرن و نظام سرمايه دارى جهانى مدرن 
ارايه داده اند: جريان نخست بر وجوه سرمايه دارى بين المللى، يا همان نظام اقتصاد 
جهانى با سرشت و خصلت سرمايه دارانه، تاكيد و تمركز دارد؛ نماينده و شارح 
اصلى اين جريان والرشتاين است (نك. كتاب وى با عنوان جغرافياى سياسى و 

فرهنگ سياسى: گفتارهايى درباره نظام جهانى در حال تحول (1991)). 
ــاختارها،  جريان اخير از چارچوبى كلان مقياس و بلندمدت براى تحليل س
چرخه ها (سيكل ها) و گرايش ها (trends) استفاده مى كند. وانگهى بر نقش و 
اهميت سه فرآيند اصلى و زيربنايى نيز تاكيد مى ورزد: اول) فرآيند ظهور و افول 
قدرت هاى هژمونيك، دوم) فرآيند بسط و گسترش تدريجى، همراه با تغييرات و 

جابه جايى هاى كوتاه مدت، سوم) فرآيند تقسيم كار بين مركز و پيرامون. 
ــا آرا و  ــد مى ورزد و ب ــى جهانى تاكي ــتر بر نظام سياس ــان دوم بيش جري
ــت (ر. ك. كتاب وى با عنوان  ــكى پيوند خورده اس نقطه نظرات جورج مادلس
ــل و چرخه هاى موجود  ــت جهان (1987) ). مراح چرخه هاى بلند در سياس
ــاختار جهانى هژمونيك با فرآيندهايى شناسايى مى شوند كه در پيوند با  در س
مقولاتى چون نظم، حقوق سرزمينى، امنيت، ثبات سياسى و تجارى قرار دارند. 

 (Mclean&McMillan,2009)
«نظريه نظام جهانى» والرشتاين هم متاثر از ديدگاه ها و نقطه نظرات متفكران 
و نظريه پردازان ماركسيست است و هم تحت تاثير رويكردهاى اصحاب نظريه 
ــتگى قرار دارد؛ و بر اين مبنا بيانگر تازه ترين تلاش ها و اقدامات نظرى و  وابس
ــت جهان برحسب نوعى تقسيم كار يكپارچه  روشنفكرانه براى تفسير سياس
سرمايه دارانه است. در اين رابطه والرشتاين كار خود را با پيش بينى و اظهارنظرى 
روشن درباره ظهور نوعى نظام اقتصاد سرمايه دارى جهانى عرضه مى كند: «يك 
ــت، از قرن شانزدهم  ــكل سرمايه دارى اس نظام اقتصاد جهانى كه به لحاظ ش
دست كم در بخشى از جهان وجود داشته است. امروزه كل جهان در چارچوب 
اين شكل منحصربه فرد تقسيم كار اجتماعى كه ما از آن به عنوان نظام اقتصاد 
ــرمايه دارى جهانى ياد مى كنيم، سرگرم فعاليت و در حال اقدامات بنيادين  س

 (Viotti & Kauppi,2001,p. 296) «.است
رويكرد نظريه نظام جهانى در واقع نوعى نگرش انتقادى تند و راديكال (در 
مقايسه با تفسيرها و تحليل هاى خوش بينانه و ساده انگارانه ليبرالى و نوليبرالى) 
از وضعيت صورت بندى اقتصاد سرمايه دارى است: از جمله انتقاد به مفروض ها 
و طرح هاى نظريه اقتصاد دوآليتى و دوگانه، به ويژه اين داعيه مشهور آنكه هر 
نظام اقتصادى، اعم از نظام اقتصاد بومى و ملى و نظام اقتصاد بين المللى، شامل 
ــور را بايد با توجه به اين دو بخش  ــت و نظام مذك دو بخش يا حوزه اصلى اس
نسبتا مستقل تحليل كرد: يك بخش مدرن پيشرو و بالنده كه ويژگى شاخص 
آن سطح بالاى كارآيى توليدى، بازدهى اقتصادى، سودآورى، خلاقيت، نوآورى 
و ابتكارات فنى و تكنولوژيك، انسجام و يكپارچگى اقتصادى است و يك بخش 
سنتى كه ويژگى شاخص آن عبارت است از شيوه توليد عقب مانده و خودكفايى 

بومى در حد نازل. 
ــت كه فرآيند توسعه اقتصادى متضمن و  نظريه اقتصاد دوگانه مدعى اس
ــدن  ــنتى در درون  بخش مدرن و در نهايت تبديل ش ــتلزم ادغام بخش س مس
ــدن ساختارهاى اقتصادى،  ــازى يا مدرنيزه ش به بخش مدرن طى فرآيند نوس

ــدن جهانى بازارها و نهادهاى  ــت. ادغام و يكپارچه ش ــى اس اجتماعى و سياس
اقتصادى و... پيامد حركت اجتناب ناپذير و بى وقفه نيروهاى اقتصادى به سمت 
سطوح بالاترى از كارآيى اقتصادى و وابستگى متقابل جهانى است. به اين ترتيب 
مطابق با نظريه اقتصاد دوگانه گرا، پديده هايى چون فردگرايى، عقلانيت اقتصادى 
و رفتارهاى حداكثرى ارزش هاى كهن و اخلاقيات اجتماعى را برنتابيده و از دور 

خارج مى كنند. 
در نقطه مقابل اين دسته از نظريه ها و الگوهاى نوليبرال، نظريه پردازان نظام 
جهانى از مدت ها پيش از پايان جنگ سرد به بررسى و مطالعه درباره ماهيت و 
تاثيرات روند جهانى شدن (يا به تعبير والرشتاين، جهانى سازى) علاقه مند بودند. 
اين نظريه پردازان تلاش دارند تا روند توسعه اقتصادى، اجتماعى و سياسى مناطق 
سراسر جهان را تبيين كنند. بنابراين به بررسى درباره جمله جوامع و كشورهاى 
توسعه يافته و توسعه نيافته، برندگان و بازندگان مى پردازند. نظريه پردازان نظام 
جهانى و در راس همه والرشتاين، به حضور و استمرار توسعه نابرابر اشاره كرده 
و بر اين واقعيت تاكيد مى ورزند كه برخى مناطق جهان (به ويژه آن بخش هايى 

ــعه» ياد مى شود)  كه مودبانه و خوش بينانه از آنها با عنوان «دنياى در حال توس
به هيچ وجه بخشى از فرآيندى كه سابق بر اين «حركت بى وقفه و اجتناب ناپذير 
نيروهاى اقتصادى به سمت سطوح بالاتر كارايى اقتصادى» ياد مى شد، به شمار 
نمى روند. براى مثال، آفريقا منحصربه فرد و يكه نيست، سرنوشت آن به نحوى 

از حوزه فعاليت ها و عملكردهاى اقتصادى جهانى جدا و منزوى مانده است. 
ــم نظريه پردازانه نظام جهانى، تجربه قاره آفريقا بخش مهم و لاينفك  به زع
ــه همين نحو،  ــمار مى رود. ب ــرمايه دارى به ش ــام جهانى س ــه كل نظ از تجرب
توسعه نيافتگى و عقب ماندگى كشورهاى جهان سوم و استثمار و غارت ثروت ها 
ــلطه در نظام  ــاختار كنونى س و منابع آنها به گونه اى موثر در حفظ و ابقاى س
جهانى سرمايه دارى نقش محورى و اساسى دارد. بنابراين اولويت نخست عبارت 
است از درك اين نظام جهانى از يك منظر تاريخى. تنها در چنين حالتى است 
ــوان به گونه اى صحيح و  ــت جوامع يا مناطق خاص جهان را مى ت كه سرنوش

مناسب درك كرد. 
ــتند،  ــت ها نيس ــواداران و حاميان اين ديدگاه لزوما و انحصارا ماركسيس ه

ــيك  ــم كلاس حتى برخى از پيروان اين ديدگاه از جهات عمده اى با ماركسيس
ــت  ــه در برداش ــا ريش ــلاف نظر دارند. مع ذلك نظريه نظام جهانى اساس اخت
ــت و ساختار  ــتى از واقعيت اجتماعى دارد. تلقى و درك آن از سرش ماركسيس
ــت، زيرا همانند  ــت هاى ماركسيستى اس ــو با برداش واقعيت اجتماعى همس
ماركسيسم بر تقدم و اولويت حوزه اقتصاد و نقش مبارزه طبقاتى تاكيد مى ورزد. 
ــله مراتب  ــاختار طبقاتى بومى يا ملى، بر نظام سلس ــا به جاى تمركز بر س ام
ــه و تمركز مى كند.  ــارزه ميان دولت ها و طبقات فراملى تكي ــى و مب بين الملل

 (Viotti & Kauppi, 2001, p. 316)
ــل تاريخى  ــى تكام ــتاين به لحاظ تبارشناس ــام جهانى والرش نظريه نظ
ــت؛ روايتى كه بيانگر  مبتنى بر روايت خاص وى درباره تاريخ جهان مدرن اس
ــله مراتبى بين جوامع»  ــى «نظام سلس ــى و تكامل تدريج ــد تحول تاريخ رون
ــازى  ــدى دولت، روند ملت س ــبات طبقاتى، صورت بن ــت كه در آن مناس اس
ــى)، رقابت  ــژادى، ژئوپليتيك (جغرافياى سياس ــبات ن ــا تكوين ملت، مناس ي
ــرمايه دارانه و روند سلطه و مقاومت مركز- پيرامون رئوس عمده و محورهاى  س
ــكيل داده اند  ــده اخير تش ــت كم در پنج س ــول اجتماعى» را دس ــى «تح اصل
ــى در قرن پانزدهم در  ــام اقتصاد جهان ــن نظ (Ritzer, 2005, p. 875). اي
بخش هاى عمده اى از اروپا به تدريج روند رشد و توسعه را تجربه كرد. در اين رابطه 
نكته مهمى كه والرشتاين به آن توجه دارد اين است كه امپراتورى هاى پيشامدرن 
اروپايى واجد ساختار سياسى – ديوانسالارانه عام مشابه و مشتركى بودند ولى 
نظام ها يا ساختارهاى اقتصادى متفاوت و متنوعى داشتند. در حالى كه دنياى 
مدرن از تنوع نظام هاى سياسى برخوردار است ولى از نوعى سازمان اقتصادى 
عام و مشتركى كه در يكديگر چفت وبست شده اند. معنى ضمنى اين رويكرد آن 
است كه نمى توان پديده دولت- ملت را به گونه اى مجرد و جدا از ساير پديده هاى 
ــرد؛ زيرا فرآيندهاى اقتصادى «درونى» هر جامعه كاملا بر  همجوار آن درك ك
ــاس استقرار و موقعيت مكانى يا جايگاه آن در نظام جهانى شكل مى گيرد  اس

 .(Abercrombie etal, 2000, p. 398)
نظام اقتصاد جهانى (سرمايه دارى جهانى) از قرن شانزدهم به اين طرف به 
يمن تغيير و تحولات ساختارى عديده و دگرگونى هاى رخ داده در فرماسيون هاى 
ــتابى پيدا كرد و در نهايت دامنه  ــد و گسترش پرش اقتصادى و اجتماعى، رش
ــان را فراگرفت. به  ــط يافت كه بخش اعظم جه ــوذ و حضور آن، چنان بس نف
ــى، پروژه خود  ــرمايه دارى جهان ــتاين براى تحليل نظام س همين دليل والرش
ــرمايه دارى در اروپا آغاز مى كند و  ــد تاريخى ظهور نظام س ــا تحليل فرآين را ب
ــرمايه دارى جهانى دنبال مى كند.  ــط و تكامل آن را به صورت نظام س روند بس
ــى است براى  (Viotti & kauppi, p. 317) نظريه وى درواقع مبين تلاش
درك هرچه دقيق تر و اصولى تر خاستگاه ها و منطق درونى نظام اقتصاد جهانى 
ــتى و علل  ــت يا چيس مدرن و فهم پويايى هاى آن و نيز تحليل و تبيين سرش
يا چرايى وجود توسعه نابرابر در سطح جهانى؛ نظريه اى مبتنى بر شالوده هاى 
تاريخى.  نظريه مذكور سرشتى كاملا مناقشه برانگيز دارد و به گونه اى بنيادين 
ــيك و ليبراليسم  ــم كلاس و جدى به چالش عليه مفروضات عمده ماركسيس
نئوكلاسيك درخصوص نتايج و تاثيرات الزاما مفيد و سودمند گسترش توسعه 
ــتعمرات پيشين  ــيارى از آنها مس ــرمايه دارى به جوامع غيراروپايى كه بس س
ــت. از جمله مفروض هايى كه مورد حمله و  امپراتورى هاى غربى بودند، برخاس
انتقاد والرشتاين قرار گرفت، مفروض مراحل تك خطى توسعه اقتصادى بود كه 
هم ماركسيست هاى كلاسيك و هم ليبرال ها بر آن صحه گذاشته و آن را قبول 
داشتند، مبنى بر اينكه همه جوامع (عقب افتاده) الزاما از مراحل توسعه اقتصادى 
ــخص عبور خواهند كرد و به  ــترك و مشابهى در يك خط سير مش واحد مش
فرآيند نوسازى هدايت خواهند شد. والرشتاين اين قبيل مفروض ها را برنمى تابيد. 

 (Turner,2000,p. 393)
ــت كم  ــه نظام جهانى دس ــد، نظري ــاره ش ــه پيش تر به اجمال اش چنانك
ــون  ــز (core)، پيرام ــت: مرك ــى اس ــن اصل ــا رك ــت ي ــه موقعي ــد س واج

 .(semiperiphery) و نيمه پيرامون (periphery)
ــوم به «مركز» به گونه اى تاريخى در  الف) مناطق و حوزه هاى اصطلاحا موس
پيشرفته ترين فعاليت هاى اقتصادى سرگرمند مانند بانكدارى، توليدات صنعتى، 

كشاورزى با تكنولوژى پيشرفته، صنايع هواپيمايى، راه آهن، كشتى سازى، صنايع 
تسليحاتى، دارويى، صنايع هوا- فضا و... «مركز» به لحاظ سياسى نيز مشتمل است 
ــى قدرتمند، قوى، يكپارچه، واجد انسجام درونى  بر دولت ها و نظام هاى سياس
كه دامنه فعاليت هاى اقتصادى آنها بسيار متنوع و گسترده بوده و حول تملك 

سرمايه و بهره بردارى از آن متمركز شده است. 
ب) مناطق پيرامون شامل كشورها و حوزه هاى فاقد ماشين دولتى نيرومند 
ــتند- كانى ها يا مواد  ــا در كار توليد و تدارك مواد خام هس ــوى، كه عمدت و ق
ــنگ، آهن، قلع، مس، بوكسيت، كائوچو، الوار، چوب  معدنى، نفت، گاز، زغال س
و... تا زمينه هاى لازم براى بسط و گسترش اقتصادى و رونق و پيشرفت جوامع 
مركز فراهم  آيد. بخش پيرامونى همچنين درگير توليد شمار نسبتا معدودى از 
كالاهاى نيمه تمام و ناقص توسط كارگران غيرماهر با دستمزد بسيار نازلند. علاوه 
بر اين از دسترسى كشورهاى پيرامونى به تكنولوژى پيشرفته، صنايع سنگين و 
صنايع مادر به ويژه در حوزه هايى كه ممكن است آنها را رقابتى تر كرده و به عنوان 

رقبايى در برابر دولت هاى مركز قد علم كنند، ممانعت به عمل مى آورند. 
ــامل آن دسته از دولت ها و نظام هاى سياسى  ج) مناطق نيمه پيرامونى ش
ــتند. اين  ــر دو وجه توليد مركز و پيرامون هس ــت كه واجد عناصرى از ه اس
ــق جايى بين مركز و پيرامون قرار مى گيرند و در تركيبى از فعاليت هاى  مناط
ــى ديگر با  ــتند و برخ ــى از آنها با مركز مرتبط هس ــغولند. برخ توليدى مش
ــيون ها و كارويژه هاى ديگرى نيز  ــورها فانكس ــون ارتباط دارند. اين كش پيرام
ــرمايه گذارى  ــه اينكه بايد به منزله جولانگاهى براى س ــده دارند از جمل برعه
ــاى اقتصادى مركز  ــتمزدها در نظام ه ــد، به خصوص زمانى كه دس عمل كنن
ــد. در طول زمان برخى كشورها يا مناطق خاص جهان ممكن  ــيار بالا باش بس
ــند.  ــان باش ــز، پيرامون و نيمه پيرامون در نوس ــت بين موقعيت هاى مرك اس
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ــى اين امكان را دارد كه با كسب برترى  در مركز، يك دولت يا نظام سياس
توليدى، تجارى، بازرگانى و مالى بر رقباى خود به موقعيت برتر اقتصادى دست 
پيدا كند. البته حفظ اين موقعيت برتر و تقدم اقتصادى بسيار دشوار است. علاوه  
بر اين، جريان پراكنش و انتشار ابداعات و نوآورى هاى فنى و تكنولوژيك و نيز 
روند جريان سرمايه و انتقال آن به حوزه فعاليت ديگر رقبا، همراه با هزينه هاى 
عظيم تامين و حفظ نظم و امنيت جهانى دست به دست هم داده و امتيازهاى 
اقتصادى دولت مسلط يا غالب را تضعيف كرده و رو به فرسايش و زوال مى برند. 
ــه موقعيت مذكور بسته به نحوه پيوند و  ــاختارهاى طبقاتى در هريك از س س

ارتباط طبقه مسلط با اقتصاد جهانى فرق مى كند. 
ــود و مزاياى  ــدن در اقتصاد ليبرال مبتنى بر س برخلاف نگره تخصصى ش
تطبيقى، اين نوع تقسيم كار هم متضمن و در بردارنده نابرابرى و تبعيض بين 
مناطق مختلف جهان است و هم موجب افزايش و تشديد و تثبيت آن مى شود. 
دولت ها در مناطق پيرامونى ضعيفند چراكه قادر به نظارت بر تقدير و سرنوشت 
خود نيستند. در حالى كه دولت ها در مركز به لحاظ اقتصادى، سياسى و نظامى 
مسلط، غالب و ثروتمند هستند.  به اين ترتيب نظريه نظام جهانى علاوه بر تاكيد 
ــته كردن روند استثمار پيرامون از سوى مركز، به فرآيند ظهور و افول  و برجس
ادوارى ابرقدرت هاى هژمونيك در قسمت فوقانى يا راس هرم سلسله مراتب مركز 

نيز توجه داشته است. 
انتقـادات واردشـده بـر نظريـه نظـام جهانـى و ديدگاه هاى 

والرشتاين
ــتاين از منظرهاى چندى مورد انتقاد و  نظريه نظام جهانى و مواضع والرش
اعتراض واقع شده است. نظريه نظام جهانى در قالب موارد زير مورد نقد و بررسى 

قرار گرفته است: 
ــعه نيافتگى جوامع پيرامون به طور قطع و  ــت كه توس 1) كاملا محرز نيس
ــطه نقش و دخالت مركز باشد. به تعبير ديگر اين مركز نيست كه  حتم به واس
عامل يا علت توسعه نيافتگى جوامع پيرامونى باشد، زيرا بخش اعظم تجارت و 
سرمايه گذارى ها بين جوامعى صورت مى گيرد كه توسعه يافته و صنعتى هستند. 
2) روشن نيست كه جوامع سوسياليستى چگونه با نظام جهانى مناسب و 
جفت وجور مى شوند و چه جايگاه و موقعيتى در تقسيم بندى سه گانه آن دارند. 
ــت كه آيا نيروهاى بيرونى نظام اقتصاد جهانى در تحول  3) مشخص نيس

اجتماعى نقش بيشترى دارند يا فرآيندهاى درونى (نظير مبارزه طبقاتى). 
ــادى، پديده تحول  ــد بر فرآيندهاى اقتص ــه نظام جهانى با تاكي 4) نظري
ــرد و از نقش و تاثير فرآيندها و علل و عوامل فكرى،  ــى را ناديده مى گي فرهنگ
ــت. برخى از نظريه پردازان مانند آر. رابرتسون نظرى و فرهنگى غافل مانده اس

و اف. لچنر استدلال كرده اند كه يك نظام جهانى مركب از فرهنگ جهانى وجود 

دارد كه تماما از فرآيندهاى اقتصادى سرمايه دادرى مستقل است. در خلال دهه 
1990 مفهوم جهانى شدن در سطحى چشمگير جايگزين نظريه  نظام جهانى 
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علاوه بر موارد فوق، دو انتقاد عمده نيز به پيكره بندى نظريه ها و ديدگاه هاى 
والرشتاين وارد شده است. برخى از ماركسيست ها به طرح اين نگاه اعتراضى و 
انتقادى پرداخته اند كه والرشتاين به مناسبات طبقاتى به منزله كليد اصلى روند 
توسعه سرمايه دارى توجه ناچيزى مبذول داشته است. گفته مى شود داعيه وى 
مبنى بر اينكه مناسبات طبقاتى پيرامون- نظام سرفدارى و برده دارى- نقشى 
ــت، تاكيد و تصريح  ــكل گيرى نظام جهانى مدرن ايفا كرده اس بنيادين در ش
ماركس بر اهميت و نقش كارمزدى به عنوان شرط لازم نظام سرمايه دارى مدرن 
را دست كم گرفته و آن را كمرنگ مى كند. بر همين اساس، والرشتاين با ساير 
«ماركسيست هاى [آدم] اسميتى» (نظير پل سوييزى) با يك چوب رانده شده 
ــت زيرا ادعا مى شود تاكيد وى بر محوريت مناسبات مركز-پيرامون نقش و  اس
اهميت مناسبات مبادله اى (تجارت) را بر مناسبات توليدى (تملك ارزش اضافه 
از طريق استثمار سرمايه دارانه كارمزدى) مقدم مى دارد. اين قبيل انتقادهاى كرارا 
تكرارشده به بسيارى ماركسيست ها اجازه داد تا به افراط ورزى  خود در تحليل 

مناسبات طبقاتى اجتماعى ادامه دهند. 
ــت كه معتقدند  ــانى صورت گرفته اس ــوى كس ــن انتقاد عمده از س دومي
ــتاين عوامل اقتصادى را بر سياست و دولت ها مقدم داشته است. برخى  والرش
از جامعه شناسان سياسى استدلال كرده اند كه تمركز والرشتاين بر تقسيم كار 
ــاختارهاى نهادى دستگاه هاى دولتى  مركز- پيرامون تفاوت هاى مهم بين س
ــر تغيير خط مشى را كه در عرصه سياست به  خاص و تلاش ها و مبارزات بر س

عمل آمده اند به اجمال برگزار كرده و ناديده مى گيرد. 
انتقادهاى ديگرى نيز از سوى جامعه شناسان سياسى، مورخان اجتماعى، 
اقتصادسياسى دان ها و ديگران به نظريه نظام جهانى يا به آرا و  نظرات والرشتاين 
به طور كلى به عمل آمده است كه در اينجا فرصت و فضاى طرح آنها وجود ندارد. 
اما نكته عجيب و درخور توجه اينكه هم ماركسيست هاى طرفدار اهميت و تقدم 
مناسبات توليد و هم جامعه شناسان سياسى معتقد به ضرورت توجه به «اهميت 
و نقش و منزلت دولت و سياست» و طرفدار «برگرداندن دولت به كانون تحليل» 
ظاهرا از درك و ديدن ويژگى هاى رازيابى و تحليل روايى والرشتاين درباره فرآيند 

تكامل تاريخى نظام جهانى مدرن عاجز بوده و آن را از قلم انداخته اند. 
وى كرارا تاكيد مى كند كه چگونه تفاوت هاى موجود در ساختارهاى طبقاتى 
منطقه اى يا ملى به نتايج و دستاوردهاى مهم و برجسته اى انجاميد مانند نقش 
ــط و گسترش اروپا در قرن پانزدهم يا ظهور هژمونى هاى  عمده پرتغال در بس
هلند و بريتانيا. پافشارى  و اصرار والرشتاين بر مطالعه كل نظام  جهانى و بيان رسا 
و موكد وى درخصوص ربط و تناسب شناخت تاريخى و تطبيقى موجب هراس 
پژوهشگرانى شده كه نظرات كارشناسانه تخصصى آنان به لحاظ مكانى يا زمانى 

بسيار ناچيز و نادرخور است. 
با وجود همه ادعاهاى گوش فلك كركن مبنى بر اينكه جهانى شدن از 1960 
به اين طرف همه چيز را دستخوش تغيير و تحول كرده است، والرشتاين تاكيد 
مى كند جهانى شدن همان اندازه يك چرخه و سيكل است كه يك گرايش يا 
ــته جهان را درنورديده است،  روند و اينكه موج ادغام جهانى كه دهه هاى گذش
ــوج تجارت بين المللى و  ــباهت ها و تفاوت هاى آن با م ــى ش با مطالعه و بررس

سرمايه گذارى خارجى در نيمه دوم قرن نوزدهم بهتر قابل درك است. 
ــتاين تاكيد دارد هژمونى اقتصادى ايالات متحده به طور مداوم  رو به  والرش
ــت عملكرد يكجانبه (نظير سياست خلع سلاح يكجانبه)  ــت و سياس افول اس
ايالات متحده را به مثابه تكرار اشتباهات هژمون هاى  رو به افول پيشين مى داند 
كه سعى داشتند برترى نظامى را جايگزين امتيازات اقتصادى مشابه و همسنگ 

آن كنند. 
به اعتقاد وى زمانى كه چرخه ها و گرايش هاى نظام جهانى و بازى  جابه جايى 
قدرت يعنى توسعه نابرابر سرمايه دارانه در كانون توجه و تاكيد قرار مى گيرند، 
به جاى دگرگونى ها و تحولات بنيادين، صرفا استمرارها و پيوستگى هاست كه 
ــم مى آيند. عنوان يكى از مقالات وى يعنى «چه جهانى شدنى؟» مويد  به چش

همين نكته است. 
ــته و درخشان والرشتاين به عنوان جامعه شناس تاريخى تراز  حضور برجس
اول و روشنفكر شجاع  مردمى مويد آن است كه «نظريه اجتماعى» صرفا نوعى 
ــرگرمى براى استادان و دانشگاهيان نيست، بلكه همچنان در  وقت گذرانى و س

صحنه سياست جهان حرف هاى فراوانى براى گفتن دارد. 
منابع در دفتر روزنامه موجود است

گروه انديشـه: امانوئل والرشـتاين يكـى از مهم تريـن نظريه پردازان 
حال حاضر چپگرا در عرصه جهانى اسـت و به سـنتى فكرى اى تعلق 
دارد كه تحليل سيستمى- جهانى ناميده مى شود. تحليل سيستمى 
تاريخى- جهانى رويكردى چندرشته اى است كه مى كوشد هم نهادى 
از مطالعات علوم مختلف براى درك سـازوكار زايـش و پويش و زوال 
سيستم هاى تاريخى جهانى به دست دهد. از اين رو، عمده تحليل هاى 
والرشـتاين به روايتى تاريخى- انتقادى از زايش سرمايه دارى، تكامل 
اين نظام، تحولات هژمونيك در اين سيسـتم و در نهايت فرادسـتى 
آمريكا در نظام جهانى اختصاص دارد. به مناسبت حضور والرشتاين در 
ايران گفت وگوى مكتوبى با پرويز صداقت داشتيم. صداقت، پژوهشگر 
اقتصادى و مترجم بسـيارى از مقالات و نوشته هاى والرشتاين است و 
كتابى از او و جمعى از جامعه شناسان معاصر هم در دست انتشار دارد با 

عنوان «آينده سرمايه دارى.» 

 امانوئل والرشـتاين پايه گذار تحليل هاى سيسـتمى- جهانى،  �
در سـال هاى اخير دايما تاكيد كرده كه سرمايه دارى به پايان عمر 
تاريخى خود رسيده است. عناصر و اجزاى دستگاه فكرى والرشتاين 

در اين باره چيست و با اتكا به چه داده هايى به اين حكم مى رسد؟ 
ــكيل دهنده تحليل  ــوان اجزاى تش ــيار كلى مى ت ــى بس در نگاه
ــتگى زاده شد  ــتمى- جهانى- تاريخى را كه از دل مكتب وابس سيس
چنين برشمرد: اقتصاد سياسى ماركسى، مطالعات تاريخى مكتب آنال و 
ساختارهاى درازمدتى كه در اين مطالعات فرنان برودل، تاريخ نگار بزرگ 
معاصر مطرح كرده است، مفهوم سازماندهى اقتصادى نزد كارل پولانى، 
مفهوم هژمونى در نزد گرامشى و مطالعات ساختارى- پيچيدگى و تقابل 
ــوب كه از دل آن دوپارگى يا bifurcation برمى خيزد  ساختار- آش
ــگرانى قرار مى دهد  ــه در عرصه اجتماعى دو گزينه را در برابر كنش ك
كه اينك از ضرورت و دترمينيسم به آزادى و اختيار رسيده اند و خود 
آينده شان را رقم مى زنند.  والرشتاين با اتكا به يافته هاى ايليا پرگوژين 
مى گويد همه سيستم ها از بى نهايت كوچك تا بزرگ ترين سيستم هايى 
كه مى شناسيم (گيتى)، ازجمله سيستم هاى تاريخى- اجتماعى با اندازه 
ميانه را بايد برمبناى آميزه اى از سه لحظه كيفيتا متفاوت تحليل كرد: 
لحظه پا به عرصه هستى نهادن؛ دوره كاركرد در طى حيات «طبيعى» 

(طولانى ترين لحظه)؛ و لحظه پايان هستى (دوره بحران ساختارى). 
ــتم حاكم امروز بر جهان سيستم سرمايه دارى است. ويژگى  سيس
ــت وجوى انباشت بى پايان  ــلط يا تعيين كننده سرمايه دارى جس مس
سرمايه است؛ انباشت سرمايه به منظور انباشتن هرچه بيشتر آن. همه 
نهادهاى متعدد سيستم مدرن جهانى براى پيشبرد انباشت بى پايان 
سرمايه عمل مى كنند. در سازوكار طبيعى اين سيستم شاهد دو دسته 
از چرخه هاى درازمدت اقتصادى هستيم: نخست چرخه هاى كندراتيف 

و دوم چرخه هاى هژمونيك. 

در چرخه هاى كندراتيف شاهد روندهاى 50 تا 60ساله درازمدت از 
رونق به ركود در اقتصاد سرمايه دارى مى شويم (مقايسه كنيد با مفهوم 
ــومپيتر). در تاريخ سرمايه دارى در مقاطعى  ويرانگرى خلاق در نزد ش
شاهد توليد محصول نوآورانه اى مى شويم كه براى آن انبوهى خريدار 
مشتاق وجود دارد يا به هر حال مى توان محركى براى خريد آنها پديد 
آورد. اين محصول نوآورانه ابتدا در اشكال شبه انحصارى توليد مى شود 
ــبه انحصارها نقش تعيين كننده دارد؛ مثلا  و دولت در خلق و حفظ ش
به طور قانونى از طريق سيستم ثبت اختراعات يا ديگر اشكال حفاظت 
ــتقيم به  ــوى. يا از طريق ارايه كمك مس ــلاح مالكيت معن از به اصط
ــعه، يا به عنوان خريدار عمده محصول و در  فعاليت هاى تحقيق و توس
نهايت به عنوان يك قدرت ژئوپليتيك كه از موقعيت خود بهره مى برد تا 
از آسيب ديدن به اين وضعيت شبه انحصارى توليدكنندگان مانع شود. 

ــتيبانى از اين صنايع پيشرو طولانى شود دير يا  اما هرقدر هم پش
ــبه انحصار به شكل معنادارى  ــد كه در آن ش زود لحظه اى فرا مى رس
دچار گسيختگى مى شود. پايان عمليات شبه انحصارى منجر به كاهش 
قيمت ها مى شود. كاهش قيمت ها نيز البته به زيان فروشندگان است؛ 
يعنى آنچه زمانى يك محصول پيشرو سودآور بوده به محصولى رقابتى تر 
ــود. واكنش توليدكنندگان  ــودآورى بسيار كمتر تبديل مى ش و با س
ــتمزد)، انتقال توليد به  ــود، كاهش هزينه هاى كار (دس به كاهش س
ــى با هزينه توليد پايين تر (بازمكان يابى صنايع) و نيز انتقال  مكان هاي

سرمايه ها به بخش مالى (مالى گرايى) خواهد بود. 
 سرمايه دارى به مثابه سيستمى فراملى، سيستمى كه مرزهاى  �

ملى را برنمى تابـد و ماهيتى جهانى دارد نيازمند هژمونى اسـت. 
هژمونى سرمايه دارى جهانى در دوره كنونى چيزى است كه به گمان 
والرشـتاين رو به افول است. با اين همه، نظام مسلط فعلى همچنان 
به كاركرد خود ولو به شكلى معيوب ادامه مى دهد. تبيين والرشتاين 

از اين هژمونى چگونه است؟ 
الگوى گسترش و انقباض سرمايه دارى تنها به آن سبب امكان پذير 
است كه سرمايه دارى در يك دولت- ملت واحد جاى نگرفته بلكه فضاى 
حيات آن سيستم جهانى است كه از هر دولت واحدى بزرگ تر است. 
تنها اگر سرمايه داران در «اقتصاد جهانى» يعنى در اقتصادى با دولت- 
ــند صاحبان كسب وكار مى توانند  ملت هاى متعدد حضور داشته باش
انباشت بى پايان سرمايه را دنبال كنند اما تنظيم اقتصاد جهانى نيازمند 
ــن ترتيب، به  ــون تحميل مى كند. به اي ــت كه قدرت هژم نظمى اس
موازات چرخه هاى كندراتيف شاهد چرخه هاى طولانى تر هژمونيك يا 
اصطلاحا چرخه هاى سيستمى انباشت يا قرن هاى طولانى هستيم. در 
تاريخ سيستم جهانى سرمايه دارى تاكنون شاهد دست كم سه چرخه 
هژمونيك يا قرن طولانى بوده ايم: چرخه هلندى از اواخر قرن شانزدهم 
ــا اواخر قرن هجدهم؛ چرخه بريتانيايى از نيمه قرن هجدهم تا اوايل  ت

قرن بيستم؛ چرخه آمريكايى از اواخر قرن نوزدهم تا امروز. 

ــوب و  ــه امپراتورى بريتانيا بعد از يك دوره طولانى آش از 1945 ك
ــاهد هژمونى آمريكا بر اقتصاد جهانى  دو جنگ جهانى افول كرد و ش
بوديم اين هژمونى ابعاد متعدد توليدى، تجارى، مالى / پولى، ژئوپليتيك 
ــبك زندگى داشته است. پس از پايان دومين  / نظامى و فرهنگى / س
ــت از سويى شاهد تضعيف شديد ساير كشورهاى  جنگ جهانى نخس
پيشرفته سرمايه دارى اعم از قدرت هاى محور و هم پيمانان آمريكا بوديم 
و از سوى ديگر مصالحه آمريكا با اتحاد شوروى (در زبان نظريه پردازان 
روس: همزيستى مسالمت آميز) رخ داد. در پى هژمونيك شدن موقعيت 
ــازمان هاى بين المللى (صندوق  ــتفاده از س ــور با اس آمريكا، اين كش
بين المللى پول، بانك بين المللى ترميم و توسعه كه امروز بانك جهانى 
ناميده مى شود، موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت كه اكنون سازمان 
ــود و...) در پى تثبيت وضع موجود برآمد.  تجارت جهانى ناميده مى ش
ــرمايه دارى افول  ــتم س اما به تدريج فرآيندهاى ذاتى موجود در سيس
ــويى رقباى قدرتمند  ــبه انحصار ژئوپليتيك آمريكا را رقم زد. از س ش
ــرق آسيا پديدار  ــپس در ش اقتصادى ابتدا در اروپاى غربى و ژاپن و س
شدند و از سوى ديگر جنبش هاى ملى گرايانه در جهان سوم موقعيت 

ژئوپليتيك آمريكا را دچار تزلزل كردند. 
 آيا نمى توان دليل اين افول را بحران هاى ساختارى نظام جهانى  �

دانسـت؟ در دهه 30 اصلاحات كينز جان تازه اى به سـرمايه دارى 
بخشيد و حدود چهار دهه اقتصاد جهانى را به پيش برد تا اينكه بار 
ديگر به سد بحران دهه 70 خورد. هر دو بحران البته در مقايسه با 

بحران مالى 2008 لرزه اى كوچك هم حساب نمى شوند. 
ــترده بود و تا امروز  ــه ابعاد ركود بزرگ دهه 1930 خيلى گس البت
ــخن گفته مى شود. فروپاشى  ــباهت بحران كنونى س محتاطانه از ش
سيستم برتن وودز در اوايل دهه 1970 و ظهور قطب هاى جديد قدرت 
و افزايش هزينه هاى توليد (نيروى كار و نهاده ها و ماليات) همگى ورود 
به بحران ساختارى از دهه 1970 را رقم زدند. علاوه بر آن، بحران منابع 
و بحران هاى زيست محيطى نيز ابعاد تازه اى به اين بحران ساختارى كه 

بازتاب نزديك شدن هزينه ها به خطوط مجانب بود، بخشيد. 
ــرمايه دارى جهانى در برابر اين بحران، اتخاذ ايدئولوژى  واكنش س

نوليبرالى شامل جهانى سازى، خصوصى سازى و مالى گرايى بود. 
 واكنش جنبش هاى مخالف سرمايه دارى چه بود؟  �

ــنتى  ــكال س ــرمايه دارى در اش جنبش هاى مخالف يا منتقد س
ــيال دموكرات.  ــت و احزاب سوس ــارت بودند از احزاب كمونيس عب
ــخير قدرت سياسى به منظور تغيير وضع موجود  ايده اصلى آنها تس
ــن بود كه قدرت  ــتم رخ داد اي ــود. اما آنچه در عمل در قرن بيس ب
ــى در بسيارى از موارد تسخير شد اما تغيير وضع موجود رخ  سياس
ــده مى كردند مطلوب نبود. همين  ــداد؛ يا اين تغيير چنان كه وع ن
ــى از  ــترده ناش ــار دلايل ديگرى مانند توهم زدايى گس ــر در كن ام
ــوروى، لفاظى هاى صرف آمريكا  كنگره بيستم حزب كمونيست ش
ــوروى در زمينه هايى مانند مجارستان در 1956، روحيه شديد  و ش
ــته از جنگ ويتنام، تلاش هاى نظرى تازه  ــتى برخاس ضدامپرياليس
ــع موجود جهان و تاكيدش بر ضرورت تغيير  چپ براى تبيين وض
راهبردها، توجه به بخش هاى حذف شده در جامعه (زنان و اقليت ها)، 

همگى زمينه سازى براى شكل گيرى جنبش بزرگ مى 68 بود. 
 گويا والرشتاين اهميت خاصى براى مى 68 قايل است.  �

ــيد اما  ــن جنبش اگرچه به مقصودش نرس ــتاين اي به نظر والرش
نشان دهنده يك پيروزى بزرگ هم هست چراكه نشان داد در مطالعات 
اجتماعى بايد به فراسوى الگوهاى نظرى موجود بينديشيم و نيز بايد 

بديلى فراتر از سرمايه دارى و «سوسياليسم واقعا موجود» بيابيم. 
 ولى در عمل جنبش مى 68 شكسـت بزرگى خورد و دهه هاى  �

بعـد دهه هاى پيـروزى راسـت جهانى بـود. چنانكه كشـورهاى 
سوسياليستى در پايان دهه 1980 فروپاشيدند و حتى پايان تاريخ 
و پيروزى سرمايه دارى ليبرالى مدت ها در محافل فكرى ايده حاكم 

بود. 
ــتاين، پيروزى بزرگ راست جهانى، شكست  به باور امانوئل والرش

بزرگ اين جريان هم بود. سرمايه دارى هرچند توانست از دهه 1970 
به بعد هزينه هاى توليد را به شدت كاهش دهد اما هيچ گاه نتوانست نرخ 
رشدى مشابه دوره عصر طلايى سرمايه دارى يعنى دهه هاى 1950 تا 
1970 در سطح جهانى پديد آورد و اين نرخ دايما و از دهه اى به دهه 

بعد كاهش يافت. 
ــتمى- جهانى مى گويند  از طرف ديگر چنان كه تحليلگران سيس
ــت. از دهه 1970 در كنار تضعيف  ــزان هژمونى بهار مالى گرايى اس خ
ــديد  ــاهد رونق بخش مالى بوديم. افزايش ش بخش واقعى اقتصاد ش
بهاى نفت در دهه 1970 كه متحدان آمريكا در سازمان شبه انحصارى 
ــردمدارانش بودند  ــعودى و ايران آن زمان، س اوپك، يعنى عربستان س
ــورهاى اروپاى شرقى را از سويى به  ــاير كشورهاى جنوب و نيز كش س
سبب افزايش بهاى انرژى و از سوى ديگر به سبب كسادى كشورهاى 
سرمايه دارى دچار بحران تراز پرداخت ها كرد. در ادامه، بخش عمده اى 
ــورهاى خاورميانه از بانك هاى  ــده در كش از دلارهاى نفتى انباشته ش
ــر درآورد. اين دلارهاى نفتى نيز صرف  سرمايه گذارى در نيويورك س
ــد و در دهه  ــار بحران تراز پرداخت ها ش ــورهاى دچ دادن وام به كش
ــاهد بوديم. در حقيقت، مالى گرايى در چند  1980 بحران بدهى را ش
ــته نخست موجى از بدهكار سازى در كشورها را پديد آورد،  دهه گذش
سپس اين شركت هاى بزرگ بودند كه دچار كمبود نقدينگى شدند و 
ــتند  در نهايت خانوارها و افراد بودند كه با هدف تحريك تقاضا توانس
به راحتى وام بگيرند و خود در دام بدهى گرفتار شدند. به همين ترتيب، 
از دهه 1980 به اين سو مى توان سلسله اى از بحران هاى مالى  را نام برد: 
سقوط بزرگ بازار سهام در 1987، فروپاشى صندوق هاى پس انداز و وام 
ــقوط مالى روسيه در 1996، سقوط مالى شرق آسيا در  در 1989، س
1997، سقوط سهام فناورى هاى نو در 2001 و اين اواخر سقوط بزرگ 

مالى 2007 و 2008. 
ــتان و عراق  به موازات تهاجم هاى پرهزينه نظامى آمريكا به افغانس
كه به زوال هژمونى آمريكا شتاب بخشيد شاهد تضعيف موقعيت دلار 
ــانات شديد در بازارهاى ارزى و نيز  به عنوان ارز واحد جهانى، بروز نوس

شكل گيرى چشم اندازهاى  گذار به نظام چندارزى هستيم. 
 در وضعيت فعلى شاهد افول هژمونى آمريكا و چيرگى شرايط  �

آشفتگى در سيستم جهانى و نوعى بازنظم يابى ژئوپليتيك جهانى 

هستيم. دلايل و نشانه هاى اين افول را با رجوع به نظريات والرشتاين 
در چه مى دانيد؟ 

كسادى بازارهاى اروپايى و آمريكايى و كاهش رشد گروه كشورهاى 
بريكس، كاهش شديد توان نظامى آمريكا، چشم انداز حركت به نظام 
چندارزى، ظهور قدرت هاى ژئوپليتيك جهانى (آمريكا، روسيه، فرانسه، 
بريتانيا، چين، برزيل و...) و بروز ائتلاف هاى شكننده ميان اين قدرت ها. 
حاصل اين همه محدودترشدن هرچه بيشتر، امكانات انباشت بى پايان 
ــرمايه دارى،  ــتاين، مهم ترين ويژگى س ــت. در نظر والرش سرمايه اس
انباشت بى پايان سرمايه است. از سوى ديگر، الزامات انباشت بى پايان 
ــودن دايم مرزهاى جديد جغرافيايى و  در تحولات دايم فناورانه و گش
علمى و روان شناختى و موارد ديگر است. در تحليل سيستمى- جهانى 
ــا يارى كمربند مناطق نيمه پيرامونى از كار يا مواد  كانون هژمونيك ب
خام پيرامون بهره كشى مى كند. نظريه سيستم جهانى مبتنى بر توالى 
هژمون ها در بستر موج هاى بلند كندراتيف از گسترش و ركود نسبى 
ــت. اما اين دنباله چرخه هاى هژمونيك- هلند،  در بازارهاى جهانى اس
ــد و  ــالات متحده- منطقا وقتى پيرامون به پايان مى رس ــا و اي بريتاني
همه منطقه هاى جهان كاملا به بازار سرمايه دارى وارد مى شوند، پايان 
مى يابد. در چنين شرايطى، ديگر سوپاپ اطمينانى وجود ندارد، ديگر 

مناطق بيشترى براى بهره كشى نيست. 
در عملكرد سيستم جهانى، با هر چرخه جديد، فرصت هاى جديدى 
براى گسترش و سود تحت يك هژمون جديد پديدار مى شود. اما شرط 
مهم در اين زمينه آن است كه بايد يك ناحيه بيرونى، خارج از سيستم 
ــد كه بتوان آن را وارد سيستم و به پيرامون  ــته باش جهانى وجود داش
سيستم تبديل كرد. بنابراين يك نقطه پايان فرجامين بر سيستم جهانى 
وجود دارد: وقتى در همه نواحى بيرونى رخنه شده باشد. در اين نقطه 
ــر سود در كانون و شبه پيرامون را نمى توان با فتح نواحى  مبارزه بر س
ــتم جهانى درگير  ــد پيرامونى حل كرد. در چنين حالتى، سيس جدي
دگرگونى فرجامين است.  وضعيت حاصل از چنين شرايطى آميزه اى از 

رياضت، سركوبگرى و مداخله گرى در اقتصادها بوده است. 
ــردرگمى، خشم و هراس در  ــى آن نيز آميزه اى از س پيامد سياس
سطح جهانى است. يك سو جنبش محافظه كارانه تى پارتى و سوى ديگر 
جنبش ترقى خواهانه تسخير وال استريت. يك سو ارتجاع سلفى گرى، 
ــو  ــش بهار عربى. يك س ــى نهفته در جنب ــر، ترقى خواه ــوى ديگ س
ــتى و سوى ديگر، جنبش هاى افقى شهرى براى  حركت هاى پوپوليس

تسخير ميدان ها و خيابان ها. 
 اما تنها سيسـتم دچار آشفتگى نيسـت، همان طور كه اشاره  �

كرديد در برابر جنبش تسخير وال استريت، تى پارتى را داريم و در 
برابر بهار عربى نيز سلفى گرى وجود دارد. 

در شرايط آشفتگى سيستم موجود، مبارزه بر سر سيستم بديل نيز 
ــت. در ميان طرفداران نظم موجود به نظر والرشتاين كه  پرآشوب اس

آنان را طرفداران روحيه داوس (محل برگزارى اجلاس مجمع اقتصاد 
ــت آنان كه طرفدار  ــى) مى خواند دو گروه اصلى قرار دارند. نخس جهان
ــتمى اند و دوم آنان كه مى خواهند  سركوب خشن مبارزات ضدسيس
ــه هيچ چيز تغيير نكند.» بر همين  ــز را چنان تغيير دهند ك «همه چي
ــه پورتو آلگره (محل برگزارى  ــاس، در به اصطلاح طرفداران روحي اس
ــتم موجود دو گرايش اصلى  مجمع اجتماعى جهانى) مخالفان سيس
هست: نخست آنان كه طرفدار ارتباط افقى، مخالف هرگونه هژمونى و 
تمركز هستند و با نگرشى مبتنى بر موازنه عقلانى هدف هاى اجتماعى 
ــى هم وجود دارد  بر بروز بحران تمدنى تاكيد دارند. در مقابل، گرايش
ــازماندهى عمودى را براى پيشبرد مبارزات ضدسيستمى  كه نوعى س
ضرورى مى داند ضمن آنكه براى نواحى رشد نايافته جهان كماكان رشد 

اقتصادى را لازم مى دانند. 
ــود: بحرانى  ــتاين رخداد بزرگى در افق پديدار مى ش به نظر والرش
ساختارى بسيار بزرگ تر از ركود بزرگ اخير كه تنها پيش درآمد دوره اى 
از دشوارى ها و تحولات عميق تر است. امانوئل والرشتاين مى گويد طى 
سه يا چهار دهه آينده سرمايه داران جهانى با ازدحام بيش ازحد بازارهاى 
ــنگين همه جنبه هاى هزينه هاى  ــار س جهانى مواجهند و تحت فش
اجتماعى و بوم شناختى انجام فعاليت اقتصادى، ممكن است به سادگى 
دريابند كه تصميم گيرى هاى متعارف سرمايه گذارى شان امكان ناپذير 

است. 
 هريـك از ايـن دو گروه، طبعـا بديل هاى متفاوتـى را پيش رو  �

مى گذارند. والرشتاين به چه بديلى مى انديشد؟ 
ــبتا  ــت بديلى نس ــد مى كند دو بديل پيش رو داريم: نخس او تاكي
ــود و دوم بديلى  ــع موج ــر از وض ــبتا عادلانه ت ــر و نس دموكراتيك ت
ــه كنيد با  ــرمايه دارى (مقايس ــر از س ــك و غيرعادلانه ت غيردموكراتي
ــورگ). اينكه در نهايت  ــت» در نزد رزا لوكزامب ــم يا بربري «سوسياليس
ــود نمى توان پيشاپيش تعيين كرد  كدام بديل بر ديگرى چيره مى ش
اما خوش بينى، شرط ضرورى تاريخى براى بسيج انرژى هاى پرشور در 
جهانى است كه با فرصت هاى به لحاظ ساختارى واگرا مواجه مى شود. 
آنچه براى والرشتاين مشخص است پايان تاريخى سرمايه دارى و نقشى 
است كه در دوران بحران ساختارى كنشگران اجتماعى مى توانند ايفا 
كنند. تحول در جهت بديلى دموكراتيك و عادلانه، زمانى شدنى است 
كه پشتيبانى كافى و توجه عموم به سمت انديشيدن و استدلال براى 

طرح هاى بديل گسيل شود. 
سرانجام آنكه به نظر والرشتاين يك سيستم تاريخى هرقدر هم پويا 
ــتم ها در نهايت به مرزهاى زوال خواهد رسيد.  باشد مانند همه سيس
ــرمايه داران خود را در آن  ــن نظريه، در فضاى نوميدانه اى كه س در اي
مى يابند سرمايه دارى به پايان مى رسد. اما اينكه چه سيستمى جايگزين 
سرمايه دارى مى شود به مبارزاتى بستگى خواهد داشت كه ظرف 30 تا 

40سال آينده تمامى جهان را درمى نوردد. 

«والرشتاين» و نظريه نظام هاى جهانى

«امانوئل والرشتاين» و آينده سرمايه دارى در گفت وگو با پرويز صداقت

سرمايه دارى در پايان عمر تاريخى اش
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